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نخبگان در فرآیند توسعه چقدر می توانند 
سهم و نقش داشته باشند؟

توســـعه بـــر دو نیـــروی اجتماعی بـــزرگ هدایت 
می شـــود؛ اول، مردم در پایه اجتماعی هســـتند، 
بویـــژه »طبقـــه متوســـط« کـــه باید بـــر تربیت و 
آمـــوزش و رفـــاه و به روز شـــدن آنـــان تأکید کرد؛ 
چرا کـــه این بخش مهـــم و اصلی هـــر جامعه ای 
اســـت. دوم، نخبگان هســـتند؛ یعنی کسانی که 

نســـبت به مردم عـــادی در هوش یـــا موقعیت، 
برتری دارند که بســـیار برای توسعه مهم هستند 
هرچند اصل نیســـتند. زیرا نخبـــگان را می توان 
بویـــژه در جهـــان کنونـــی از طریـــق فرآیندهای 
مهاجـــرت جلـــب کـــرد و افزون بـــر ایـــن، گروه 
حاکـــم در اکثر جوامـــع به طبقه نخبـــگان تعلق 
ندارند. یعنـــی لزوماً نه باهوش ترین ها هســـتند 
و نه ثروتمندترین ها؛ اما بایـــد قابلیت مدیریت 

و سیاســـتگذاری درست داشـــته باشند.
بنابرایـــن به باور مـــن »طبقه متوســـط و میانی« 
اســـت کـــه پایه اساســـی هـــر جامعه را تشـــکیل 
می دهـــد و باید فرهنـــگ مناســـب و عقلانیت و 
شـــجاعت و اخلاق بالایی داشـــته باشـــد. البته 
نخبـــگان هم اهمیـــت خود را دارند اما همیشـــه 
اگـــر کلیـــت جامعـــه مناســـب باشـــد و محیطی 
صمیمـــی، دموکراتیک و اخلاقی داشـــته باشـــد، 
نخبـــگان هم در خود آن جامعـــه و هم از جوامع 
دیگر، بـــرای خدمت کردن به چنیـــن جامعه ای 
تمایـــل دارنـــد. البته اگـــر منظور شـــما »اهمیت 
فناورانه نخبگان« اســـت، روشـــن اســـت که این 
اهمیـــت از تأثیر مردم عادی بیشـــتر اســـت ولی 
بـــرای توســـعه، موقعیـــت بهتر طبقه متوســـط و 

پاییـــن، مهم تـــر از وضعیت نخبگان اســـت.
 

سیاست های ما چقدر در جذب نخبگان 
موفق بوده  است؟

کـــه  ســـت  ا ن  آ لیلـــش  د  . ضعیـــف ر  بســـیا
سیاســـت های اعمـــال شـــده بـــه جـــای آنکـــه 
وضعیـــت  یعنـــی  کشـــور  عمومـــی  وضعیـــت 
طبقات متوســـط و پایین را در نظـــر بگیرند و به 

حوزه هایی چون آموزش و بهداشـــت و ســـلامت 
مـــردم توجـــه کننـــد، حوزه هـــای ســـودجویی و 
مالـــی را تقویـــت کرده اند؛ بـــا این تصـــور که این 
امـــر، نخبـــگان را جـــذب می کنـــد. در حالی که 
نخبـــگان ترجیح می دهند در جامعه ای ســـالم و 
امـــن و با ثبات زندگی کننـــد و حتی پول کمتری 
بگیرند اما بـــا بی ثباتی و فقر طبقـــات اجتماعی 
فرودســـت روبه رو نباشـــند. ســـرمایه گذاری اگر 
درســـت انجام گیرد و رفاه عمومـــی را هدف قرار 
دهد، وضعیـــت نخبگان نیز بســـیار بهتر خواهد 

شـــد ولی نـــه برعکس.
آســـیب هایی چون گرانـــی، بی ثباتـــی اقتصادی 
و فشـــار بر ســـبک زندگی، گروه های فرودســـت 
را بیشـــتر زیرفشـــار قـــرار می دهند تـــا گروه های 
نخبـــه را؛ زیـــرا نتیجـــه این گونـــه موقعیت هـــا 
بی ثباتـــی اجتماعـــی، بی قانونـــی و بی اخلاقـــی 
اســـت کـــه همـــه از عوامـــل فـــرار ســـرمایه های 

انســـانی و مالی هســـتند.
 

توسعه پایدار را چقدر باید از دانشگاه و 
تربیت نخبه توسعه خواه انتظار داشت و 

چقدر باید از نهادهای سیاستگذار و دولت 

متوقع بود؟
بدون شـــک، ایـــن ابتـــدا در مســـئولیت دولت 
اســـت که شـــرایط بهتر اجتماعی را در حوزه های 
رفاهی ایجاد کند. این وظیفه دانشـــگاه نیســـت 
که برای مردم یک جامعه، مســـکن، بهداشـــت، 
حمل و نقل مناســـب، غـــذا و امنیـــت اجتماعی 
تأمین کند؛ اینها وظایف دولت اســـت. روشـــن 
اســـت که در مرحله بعدی و تخصصی، دانشـــگاه 
بایـــد بـــا دامـــن زدن بـــه آزادی هـــای آکادمیـــک 
و بـــالا بـــردن کیفیـــت تدریـــس و قابلیت هـــای 
یادگیـــری، نخبـــگان بهتـــری تربیـــت کنـــد. اما 
در کشـــوری بـــا موقعیت نامناســـب بـــرای مردم 
عادی نمی توان شـــاهد رشـــد نخبگان بـــود، زیرا 
حتی اگـــر این اتفـــاق بیفتـــد در اولیـــن فرصتی 
کـــه به دســـت بیایـــد مهاجـــرت خواهنـــد کرد و 
ســـرمایه ای را کـــه صـــرف آنها شـــده بـــه جامعه 

دیگـــری بازمی گردانند.
 

 در شرایط تحریم، نخبگان دستیابی 
به توسعه را سخت می پندارند و شاید 

یکی از دلایل مهاجرت آنها همین نگاه یا 
تجربه باشد؛ راهکار مصلحتی شما برای 

تصمیم گیرندگان، راه صلح و آشتی با جهان را پیش بگیرند

برون رفت از این چرخه چیست؟

تا تحریم هســـت هیـــچ چیز بهتر نخواهد شـــد. 
کوبا هفتاد ســـال در تحریم است و هنوز مشکل 
تأمین آب و برق دارد. تحریم هیچ ســـودی برای 
مردم نـــدارد و فقط هر روز وضعیـــت آنها را بدتر 
می کنـــد. بـــرای نخبـــگان هـــم هیچ ســـودی در 
تحریم نیســـت و فقط باعث می شـــود بیشتر به 
مهاجرت بیندیشند. تنها گروه سوداگران فاسد 
هســـتند کـــه از تحریم ســـود می برند و روشـــن 
اســـت همین ها هســـتند که ترجیـــح می دهند 
کشـــور دچـــار وضعیتـــی شـــود   کـــه مجازاتی به 
عنـــوان »ممنوع الخروجی« در آن وجود داشـــته 
باشـــد. این مجازات واقعـــاً خجالت آور اســـت، 
یعنی یک کشـــور خـــودش را در حد یـــک »پهنه 
زجـــرآور« بدانـــد کـــه ناچـــار شـــدن بـــه اقامت 
در آن، نوعـــی مجازات باشـــد کـــه افـــراد باید از 
آن بترســـند. در همـــه جـــا قوانین ورود ســـخت 
اســـت و نه خـــروج. به هـــر حال اینکـــه با وجود 
تحریـــم بتـــوان کاری برای کشـــور با نخبـــگان یا 
بی نخبـــگان کـــرد، در دنیای امروز کاملاً ســـخن 

بی ربطی اســـت.

 
توصیه شما به کارگزاران توسعه خواه ایران 

برای جذب نخبگان چیست؟
سخنم این اســـت که تصمیم گیرندگان و کسانی 
کـــه دســـتی در کارهـــا دارنـــد بـــه هر طریـــق که 
می تواننـــد راه صلح و آشـــتی با جهـــان پیرامونی 
را پیش بگیرند و بـــه جای تأکید بر »توانایی های 
درگیـــری« با دیگران بـــه »توانایی های همکاری« 
تأکیـــد کننـــد. بر ایـــن بـــاورم در عین حـــال که 
می توانیـــم تمـــام اصـــول اخلاقـــی، سیاســـی و 
اهداف اســـتراتژیک ملـــی خود را حفـــظ کنیم، 
رابطـــه با جهـــان را نیز باید به صـــورت متعادل و 
بـــه دور از هر تنشـــی ادامه بدهیم کـــه برای این 
کار بایـــد هر جا لازم اســـت وارد مذاکره شـــویم. 
خصومت ورزی صرفاً مشـــکلات مردم را بیشـــتر 
و دشـــمنان این کشـــور را شـــاد می کنـــد، چون 
شـــاهد فرورفتـــن هر چه بیشـــتر در فقر ناشـــی 
از تحریـــم خواهنـــد بـــود. جـــذب نخبـــگان در 
جامعه ای که در آن ثبات وجود نداشـــته باشـــد، 
کاری محال اســـت، زیرا هر نخبـــه ای می خواهد 
پیـــش از هـــر چیـــز آرامـــش ، ثبـــات، اخـــلاق ، 
مهربانـــی و دوری از تنش را ببینـــد. هر نخبه ای 
می خواهد در کشـــوری زندگی کنـــد که خروج از 
آن مجازات نباشد، همچنین همه »بخواهند« و 
»بتوانند« به آن وارد شـــوند. هر وقت توانســـتیم 
جهانگردان بی شـــماری را وارد کشورمان کنیم، 
مطمئـــن باشـــید شـــرایطی ایجاد شـــده که هم 
نخبگان جذب خواهند شـــد و هـــم نخبگانی که 
در کشور هســـتند دیگر مهاجرت نخواهند کرد.

راهبرد

بیرون رفـــت از دورهای باطل توســـعه نیافتگی همانقـــدر که نیازمند »معرفت علمی« اســـت به جذب 
»سرمایه های انســـانی« هم وابسته اســـت. بنابراین، اگر در جامعه ای سرمایه  انســـانی گریزپا شود به 
همان  میزان جامعه از توســـعه فاصله می گیرد. دکتر ناصر فکوهی، اســـتاد انسان شناســـی دانشـــگاه 
تهـــران، در حالی کـــه »جذب نخبگان« و »حفظ ســـرمایه های انســـانی« را دو نیـــروی اجتماعی بزرگ 
بـــرای هدایت توســـعه برمی شـــمارد اما نقـــش طبقه متوســـط و میانـــی جامعـــه را در این امر بســـیار 
برجســـته می  داند و معتقد اســـت که تربیت، آمـــوزش، رفاه و به روز رســـانی این طبقه، توســـعه پایدار 

را در جامعه بسترســـازی می کند.

گروه اندیشه

موازنه مردم و نخبگان؛ 
تنها راه توسعه در ایران

 دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران
ح کرد در گفت و گو با »ایران« مطر
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